
قـطــنـم
24تا  1هاي  پيمانه

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

منطق و مباحث آن
دار) تست شناسنامه 30(                  پيمانه  2

روابط ميان ذهن، زبان و خارج
دار) تست شناسنامه 70(پيمانه                    4

   آبی                    سبز                 زرد

لفظ و معنا

منطق، ترازوي انديشه

مفهوم و مصداق

با درخت دانش، گام به گام
پيشرفت خود را ارزيابي كنيد.

آشنايي با استدلال
دار) تست شناسنامه 40(پيمانه                    2

تعريف
دار) نامهتست شناس 30(پيمانه                    2

انواع و شرايط تعريف

دار) تست شناسنامه 10(پيمانه                                 1                  آزمون ويژة برترها

اقسام استدلال و كاربردهاي آن

دار) ست شناسنامهت 20(پيمانه                                2               بندي هاي جمع آزمون

ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:
مسلط نيستم زرد: نسبتاً مسلطم/ سبز: مسلطم/ آبي:

توانيد  ي بعدي پيشرفت كرديد، ميها اگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت هاي بعدي: گام
تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

قضية حملي و قياس اقتراني
دار) تست شناسنامه 140(پيمانه                   8

قضية حملي

ضايااحكام ق

10 20 

10 20 

20 20 

10 20 

20 20 

قياس اقتراني

20 20 

20 20 

20 20 

10 

10 
ثناييقضية شرطي و قياس است

دار) تست شناسنامه 40(پيمانه                    2
 20 20قضية شرطي و قياس استثنايي

منطق كاربردي
دار) تست شناسنامه 20(پيمانه                    1

 20سنجشگري در تفكر

10 10 

10 

   آبی                    سبز                 زرد

   آبی                    سبز                 زرد

   آبی                    سبز                   زرد

   آبی                    سبز                 زرد

   آبی                    سبز                 زرد 

   آبی                    سبز                 زرد

منطق

24 پيمانه 
16 پيمانة 20 سؤالي

5 پيمانة 10 سؤالي

2 آزمون جمع بندي 10 سؤالي 

1 آزمون ويژة برترها 10 سؤالي

350 سؤال شناسنامه دار

218 سؤال طراحي شده
از كتاب درسي  

108 سؤال
از كنكورهاي سراسري و

24 سؤال
از آزمون هاي كانون
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است. ب الف نه
ست.هر ب الف ه
چ

قضيه حملي و قياس اقتراني. 7
احكام قضايا

هـا دهند كـه بـه آن   در درس گذشته خوانديم كه چهارگونه قضية محصوره داريم. اين چهار نوع قضيه با يكديگر روابطي را تشكيل مي
صـدق يـا ةاي بخـواهيم دربـار   مـاده قضـيه   به علم نداشتن نسبتدانستن اقسام تقابل آن جايي است كه با  ةگويند. فايد مي تقابل اقسام

كذب آن سخن بگوييم.
تناقض

با يكديگر رابطة تناقض خواهند داشت. ،متفاوت باشند نسبتو  سورهرگاه دو قضيه از نظر 
است. ب الف هر

است. ب الف �بعض

نه
ست. ب الف ه
چ

نه
ست. ب الف �بعض

از نظر صدق و كذب
صادق ،تناقض نيز اگر يك قضيه ةگيرد؛ در رابط يالاكلنگ را تجسم كنيد؛ هرگاه يك طرف آن بالا است طرف ديگر پايين قرار ميك 

).2) و بالعكس (1(بود خواهد  كاذبديگر  قضيةباشد 

ها متفكر نيستند. (كاذب) بعضي انسان Ç¤I¹Uهر انساني متفكر است (صادق) 

تند. (صادق)ها مربع نيس بعضي شكل Ç¤I¹Uهر شكلي مربع هست. (كاذب) 
تضاد
   داشته باشند رابطة تضاد دارند. متفاوت هاي نسبتكه  كلي ةدو قضي

از نظر صدق و كذب
توان گفت اگر يكي شوند؛ نمي حميد و فرهاد با يكديگر اختلاف دارند و هر دو در يك مراسم حاضر نمي

تضاد نيـز اگـر يـك ةاست)، در رابط ها نبود آن يكي لزوماً بايد باشد (يعني حضور ديگري نامعلوم از آن
ةباشد صـدق و كـذب قضـي    كاذب) ولي اگر يك قضيه 1است ( كاذبباشد قضية ديگر حتماً  صادققضيه 

)2است. ( نامعلومديگري 
هيچ شكلي مثلث نيست. (كاذب) ←هر مثلثي شكل است (صادق) 

هر الف ب است. (نامعلوم) ←هيچ الف ب نيست (كاذب) 
تداخل

رابطة تداخل خواهند داشت. ها متفاوت باشد سورهاي آناما  نسبت دو قضيه يكسان باشد هرگاه
است. ب الف هر

است. ب الف �بعض

نه
ست. ب الف ه
چ

نه
ست. ب الف �  بعض
از نظر صدق و كذب

تـوانيم اي لوبيا نباشد پـس نمـي   از طرفي اگر يك مشت از كيسه ؛اگر يك كيسه لوبيا داشته باشيم يك مشت از آن هم لوبيا خواهد بود
كـاذب جزئـي   ) و اگـر قضـية  1( صادقنيز حتماً ي ة جزئباشد قضي صادقكلي  ةخل نيز اگر قضيتدا ةبگوييم كل آن لوبيا هست؛ در رابط

)4) و (3( قطعي بگيريم. توانيم نتيجة ا در موارد ديگر نميام) 2است. ( كاذبكلي حتماً  ةباشد قضي

منطق 75تا  66هاي  صفحه

نيما جواهري هاي اين فصل: شده و تنظيم تست هاي طراحي درس، تست انمؤلف  موسي اكبري، 

صدق

(1)

(2)

)ذب

صدق

(1)

(2)

)ذب
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  بعضي تهراني ايراني است. (صادق) ←هر تهراني ايراني است (صادق) 

  هيچ تهراني ايراني نيست. (كاذب) ←(كاذب)  ندنيستايراني  ها بعضي تهراني

  بعضي الف ب است. (نامعلوم) ←هر الف ب است. (كاذب) 

  هيچ الف ب نيست. (نامعلوم) ←بعضي الف ب نيست. (صادق) 

  مربع تقابل 

  ل بسازيم. توانيم قضايا را در كنار يكديگر قرار بدهيم و يك مربع به نام مربع تقاب حال براي راحت كردن مطلب مي

است. ب الف هر

است. ب الف �بعض

نه
ست. ب الف ه
چ تضاد

تداخلتناقض تداخل

نه
ست. ب الف �  بعض
  عكس مستوي 

جـاي موضـوع و محمـول را عـوض     در بـه دسـت آوردن عكـس مسـتوي      ،داديم برخلاف اقسام تقابل كه موضوع و محمول را تغيير نمي
    كنيم. مي

  … ب الف  … ← …الف ب  …

  عكس مستوي به نكات زير توجه كنيد:  ةدر رابط

  كند.   گاه تغيير نمي نسبت هيچ -

  كند. كلي تغيير پيدا مي ةد موجبسور تنها در مور -

  الصدق ندارد؛ يعني عكس آن گاهي درست است و گاهي نادرست.   جزئيه عكس لازم ةسالب -

  عكس قضية  اصل ةقضي

  ب الف است. بعضي  الف ب است.  هر

  بعضي ب الف است.  بعضي الف ب است.

  هيچ ب الف نيست.  هيچ الف ب نيست. 

  دق ندارد.عكس لازم الص  بعضي الف ب نيست.

  از نظر صدق و كذب 

  الصدق ندارد. جزئيه كه عكس لازم ةجز در سالباي صادق باشد عكس آن هم صادق خواهد بود  اگر قضيه

  ايهام انعكاس ةمغالط 

  شويم. مي انعكاس ايهام ةاگر قواعد عكس مستوي كردن را رعايت نكنيم دچار مغالط

بنـابراين دچـار    ،الصدق ندارد ي عكس لازمسالبة جزئ ←ها شكل نيستند. (كاذب)  لثبعضي مث ←ها مثلث نيستند (صادق)  بعضي شكل
  .و قضية دوم كاذب است ايم ايهام انعكاس شده

و قضـية دوم   جزئيـه اسـت   ةموجب ـ ،كليه ةعكس مستوي موجب ←هر متفكري انسان است. (كاذب)  ←هر انساني متفكر است (صادق) 
  .كاذب است

صدق )ذب

صدق )ذب

(1) (4)(3) (2)
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15 و 14 و 13 ١٠پ	چمانهههاي

تست

٢٠

تست

٢٠

  تست
و بر  …است كه هرگاه يكي درست باشد ديگري  …، نسبت اقسام تقابلاز » هر ماري سمي است، بعضي مارها سمي نيستند« ةنسبت ميان دو قضي. 1 .211

 )90تير  3 -آزمون كانون( كتاب درسي) 67 (صفحة   .عكس
 ) تضاد ـ ممكن است غلط باشد.2    ) تضاد ـ حتماً غلط است.1

  ست غلط باشد.) تناقض ـ ممكن ا4    ) تناقض ـ حتماً غلط است.3

 )91آبان  26 -آزمون كانون( كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  ترتيب چيست؟ به» هر الف ب است«تقابل تضاد و تقابل تناقض قضية . 2 .212
 ب نيست ـ هيچ الف ب نيست. ) بعضي الف2  ب نيست.  ) هيچ الف ب نيست ـ بعضي الف1

 ب هستند ـ هيچ الف ب نيست. الف) بعضي 4  ب هستند.  ) هر الف ب نيست ـ بعضي الف3

  )91 تير 2 -آزمون كانون( كتاب درسي) 67 (صفحة      …و  …اند از  ترتيب عبارت به» نيستالف ب  بعضي«و » استبعضي الف ب « نقيض دو قضية. 3 .213
  

 .استالف ب  هر) هيچ الف ب نيست ـ 2  ) بعضي الف ب نيست ـ هيچ الف ب نيست.1

  ) هر الف ب است ـ هيچ الف ب نيست.4  است.) هر الف ب است ـ بعضي الف ب 3

 )95(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  به ترتيب با كدام يك از قضاياي زير نسبت تناقض و تضاد دارد؟» هر ايراني مسلمان است« ةقضي. 4 .214
 ها ايراني نيستند. ـ هيچ مسلماني ايراني نيست. ) بعضي مسلمان1

 ها ايراني نيستند. ايراني نيست. ـ بعضي مسلمان) هيچ مسلماني 2

  ها مسلمان نيستند. ـ هيچ ايراني مسلمان نيست. ) بعضي ايراني3
 ها مسلمان نيستند. ) هيچ ايراني مسلمان نيست. ـ بعضي ايراني4

    باشد. …يگري لزوماً باشد، معلوم نيست كه د …است و اگر يك قضيه  …ديگري حتماً  ،باشد …در تقابل تضاد، اگر يك قضيه . 5 .215
 )92 خرداد 3 -آزمون كانون( كتاب درسي) 68 (صفحة  

  ) غلط ـ درست ـ غلط ـ درست 2    ) درست ـ غلط ـ غلط ـ درست1
  ) درست ـ درست ـ غلط ـ درست4    غلط -) درست ـ درست ـ درست3

تـوان   قضيه صادق نباشد، در مورد متضاد نقيض آن چه مـي  كدام است و در صورتي كه اين» بعضي آدميان سياستمدار نيستند« ةمتضاد نقيض قضي. 6 .216
 )96تير  9 -آزمون كانون( كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  گفت؟

  طور نيست كه هر آدمي سياستمدار باشد. ـ كاذب ) اين2  ) هيچ آدمي سياستمدار نيست. ـ صادق1
  ـ صادق ها سياستمدارند. ) بعضي آدم4  ) هيچ آدمي سياستمدار نيست. ـ كاذب3

    ترتيب متضاد و متناقض آن از نظر صدق و كذب چگونه است؟ به» هر الف ب است«با توجه به صدق قضيه . 7 .217
  )95(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  

  كاذب ـ صادق) 2    كاذب ـ كاذب) 1
  صادق ـ كاذب) 4    صادق ـ صادق) 3

 كتاب درسي) 68 صفحة(  ؟تة زير كدام نسبت برقرار اسبين دو قضي. 8 .218

  »هر فلزي هادي است ـ هيچ فلزي رسانا نيست«
  ) تناقض2    ) عكس مستوي1
  ) هيچ نسبتي وجود ندارد 4    ) تضاد3

  )95(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  ؟است» بعضي ج ب است«متضاد كدام قضيه، متناقض قضية . 9 .219
  ست) هيچ ج ب ني2    ) بعضي ج ب است1
  ) بعضي ج ب نيست4    ) هر ج ب است3

  كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  در كدام گزينه ذكر شده است؟» هيچ ب الف نيست«تضاد و تناقض قضية  ترتيب به. 10 .220
  ) بعضي ب الف نيست ـ هر ب الف است2  ) هر ب الف است ـ بعضي ب الف است1
  ت ـ هر ب الف است) هر ب الف اس4  ) بعضي ب الف نيست ـ بعضي ب الف است3

  كتاب درسي) 68 و 67هاي  (صفحه  دهيم. را تغيير مي …و تناقض يك قضيه  …دست آوردن تضاد يك قضيه  براي به. 11 .221
  فقط نسبت ـ فقط سور) 2    فقط نسبت ـ هم نسبت و هم سور) 1
  نسبت ـ فقط نسبت و هم  سورهم ) 4    فقط سور ـ فقط نسبت) 3

 كتاب درسي) 69(صفحة   ؟باشد مي» سالبه جزئيه«خل يك از موارد زير تدا كدام. 12 .222
  تداخل ندارد.) 4  موجبة جزئيه) 3  موجبة كليه) 2  سالبة كليه )1
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 )97(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 70و  69 هاي ه(صفح  ؟يك از قضاياي زير كاذب خواهد بود كدام» بعضي الف ب است«با توجه به كذب قضيه . 13 .223
  بعضي الف ب نيست.) 2    هر الف ب است. )1
  هيچ ب الف نيست.) 4    هيچ الف ب نيست.) 3

 )96(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 69(صفحة   ؟شود يك از اقسام تقابل يا عكس يافت مي در بين قضاياي زير كدام. 14 .224
  الف) هر فلزي رسانا است.

  ب) بعضي رساناها فلز نيستند.
  پ) بعضي فلزها رسانا هستند.

  تناقض ) 4  تضاد) 3  تداخل) 2  ويعكس مست )1

 كتاب درسي) 70(صفحة   پوشي چيست؟ استثناي قابل چشم ةمغالط. 15 .225
  ) پافشاري بر كذب كلي با وجود صدق جزئي از آن2  ) پافشاري بر صدق كلي با وجود كذب جزئي از آن1
  از آن كليب ) پافشاري بر صدق كلي با وجود كذ4  از آن ي) پافشاري بر كذب جزئي با وجود صدق كل3

 كتاب درسي) 70(صفحة   ؟شود مي» پوشي استثناي قابل چشم« ةبر صدق كدام گزينه باعث مغالط پافشاري» بعضي الف ب نيست«با دانستن كذب . 16 .226
  بعضي الف ب است.) 2    بعضي ب الف نيست. )1
  هيچ الف ب نيست.) 4    هر الف ب است.) 3

 كتاب درسي) 70 و 69هاي  ه(صفح  ذب است؟يك از قضاياي زير حتماً كا متداخل كدام. 17 .227
  »هيچ الف ب نيست«) قضيه كاذب 2    »هر الف ب است«) قضيه صادق 1
  »بعضي الف ب است«) قضيه صادق 4  »بعضي الف ب نيست«قضيه كاذب ) 3

 كتاب درسي) 70 و 67هاي  ه(صفح  است. …» هر الف ب است«صادق  قضية. 18 .228
  كليسالبة اقض متداخل متن) 2    كلي ةمتداخل متناقض سالب )1
  كليموجبة متناقص متداخل ) 4    كلي ةمتداخل متناقض موجب) 3

    ؟نيستگاه كدام قضيه صادق  را داشته باشيم، آن» هر الف ت است«و قضية صادق » بعضي ب ج است«اگر قضية كاذب . 19 .229
 )96(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 70و  69 هاي ه(صفح  

  ) هيچ ج ب نيست4  ) بعضي ت الف است3  ب ج است ) هر2  ) هيچ ب ج نيست1

 كتاب درسي) 72و  71هاي  صفحه(  صادق است. ةموارد عكس يك قضي …آيد و در  دست مي به… عكس يك قضيه با . 20 .230
  ) تغيير كم و كيف ـ بعضي موارد2  جا كردن موضوع و محمول ـ همه موارد جابه) 1
  جا كردن موضوع و محمول ـ بعضي موارد جابه) 4  اردداشتن كيف ـ همه مو تغيير كم و ثابت نگه) 3

مردود اعلام مي شود و عكس سالبة كلي و مورد ، با اين معيار، عكس كدام »در منطق، آن عكسي معتبر است كه هميشه صادق باشد«اگر گفته شود: . 1 .231
 )89كنكور سراسري (كتاب درسي)  72 صفحة(   ترتيب، كدام است؟  موجبة كلي به

 ) موجبة جزئي ـ سالبة كلي ـ موجبة كلي2  جزئي ـ سالبة جزيي ـ موجبة كلي ) موجبة1

 ) سالبة جزئي ـ سالبة كلي ـ موجبة جزئي4  ) سالبة جزئي ـ سالبة جزيي ـ موجبة جزئي 3

 )96فروردين  7 -نونآزمون كا( كتاب درسي) 72 و 67هاي  (صفحه  ترتيب كدام است؟ به» هيچ مؤمني دروغگو نيست«تناقض و عكس مستوي قضية . 2 .232
 ها دروغگو هستند. ـ هيچ دروغگويي مؤمن نيست.   ) برخي مؤمن2  ها دروغگو نيستند. ـ بعضي غيردروغگوها مؤمن هستند. ) برخي مؤمن1

  ) بعضي دروغگوها مؤمن هستند. ـ هيچ دروغگويي مؤمن نيست.4  ) هر مؤمني دروغگو است. ـ بعضي غيردروغگوها مؤمن هستند.3

متضاد يك قضيه باشد، اصل قضـيه  » هيچ مؤمني گناهكار نيست«باشد و اگر قضية مي …، »هر موتورسواري نابينا است«الصدق  مستوي لازمعكس . 3 .233
  )90بهمن  7 -آزمون كانون( كتاب درسي) 72و  68 ،67هاي  (صفحه    اختلاف دارد. …با نقيضش در » اين كودك بازيگوش است«است و قضية  …

 ) موجبة جزئي ـ موجبة جزئي ـ كم و كيف2  موجبة جزئي ـ كم و كيف ) موجبة كلي ـ1

 ) موجبة جزئي ـ موجبة كلي ـ كيف4    ) موجبة كلي ـ موجبة كلي ـ كيف3

  )93(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72 صفحة(   ؟ »هيچ غير ب ج نيست«عكس مستوي كدام قضيه برابر است با قضية . 4 .234
 ) بعضي ج غير ب نيست.2    ) بعضي غير ب ج نيست.1

  ) هيچ ج غير ب نيست.4    ) هر غير ب ج است.3

       …و  …ترتيب تناقض و عكس مستوي قضية مذكور،  ، به»بعضي الف ب نيست«با توجه به صدق قضية . 5 .235
  )96(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72و  67هاي  (صفحه  

 ) كاذب ـ صادق است2    الصدق نيست ) صادق است ـ لازم1

  الصدق نيست ) كاذب است ـ لازم4    ) صادق ـ كاذب است3
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  )93(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72(صفحة   در كدام گزينه ذكر شده است؟» هر ب ج است«عكس مستوي قضية . 6 .236
  ) هر ج ب است2    ) بعضي ب ج است1
  ) بعضي ج ب است4    ) هيچ ج ب نيست3
     باشد، كدام است؟ مي» بعضي ب الف است«اي كه عكس آن  ي دارد و قضية اصل قضيهصدق و كذب كدام قضيه به محتواي آن بستگ. 7 .237

  )97(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72و  68، 67هاي  (صفحه  
  ـ هر ب الف است» بعضي الف ب نيست«) متناقض قضية صادق 1
  ـ بعضي الف ب است» هيچ ب الف نيست«) متضاد قضية كاذب 2
  ـ بعضي ب الف است» هيچ ب الف نيست« ) متضاد قضية كاذب3
  ـ هر الف ب است» بعضي الف ب نيست«) متناقض قضية صادق 4
  )93(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72 صفحة(  ؟تواند باشد عكس مستوي كدام قضايا مي» بعضي ب الف است.«. 8 .238

  »ي الف ب است.بعض«و » .هيچ الف ب نيست«) 2  »هر الف ب است.«و » .بعضي الف ب نيست« )1
  »هر الف ب است.«و » هيچ الف ب نيست.«) 4  »هر الف ب است.«و » بعضي الف ب است.« )3
  )94 خارج از كشور(كنكور  كتاب درسي) 73(صفحة   شود؟ در كدام گزينه مغالطة ايهام انعكاس ديده مي. 9 .239

  بعضي جامدها فلزند. ←) بعضي فلزها جامدند. 1
  ها انسان هستند. برخي داراي جسم ← ) هر انساني داراي جسم است.2
  بعضي درختان گياه نيستند. ←) بعضي گياهان درخت نيستند. 3
  هيچ پستانداري كلاغ نيست. ←) هيچ كلاغي پستاندار نيست. 4
    ايم؟ ، دچار كدام مغالطه شده»هر غير ناطقي انسان است«بگيريم كه   نتيجه» هيچ انساني غيرناطق نيست«اگر از اين قضيه كه . 10 .240

 )96(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 73(صفحة   
  ) فقدان حد وسط4  ) مغالطة تفصيل3  اي ) هيچ مغالطه2  ) ايهام انعكاس1
 )94(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72(صفحة   ؟يك از قضاياي زير صادق هستند كدام» هر الف ب است«و » بعضي الف ب است«با توجه به صدق . 11 .241

  ) بعضي ب الف نيست ـ بعضي ب الف است2  ب الف نيست ـ هر ب الف است بعضي) 1
  ) بعضي ب الف است ـ بعضي ب الف است4  ) بعضي ب الف است ـ هر ب الف است3
كدام » هر حيواني جسم است پس هر جسمي حيوان است.«و » ها سفيد هستند. هر سفيدي رنگ است، پس بعضي رنگ«هاي  در رابطه با استدلال. 12 .242
 )96(مشابه كنكور سراسري كتاب درسي)  73و  72هاي  (صفحه  زينه درست است؟گ
  دومي صحيح و اولي مغالطه دارد.) 2    اولي صحيح و دومي مغالطه دارد.) 1
  .صحيح است) هر دو 4    .هر دو مغالطه دارد) 3
 )93(مشابه كنكور سراسري درسي)  كتاب 72 (صفحة  ؟به چه معنا است» الصدق ندارد جزئي عكس لازم سالبة«اين مطلب كه . 13 .243

  ) امكان ندارد عكس آن را به دست آورد.2  ) عكس آن گاهي درست و گاهي نادرست است.1
 اصل و عكس آن از نظر صدق برابر نيستند. ة) قضي4    ) عكس آن همواره كاذب است.3

  )95(مشابه كنكور سراسري  درسي) كتاب 72 صفحة(  دست آيد. به …كه  نيستاگر كيف يك قضيه را تغيير دهيم ممكن . 14 .244
  ) قضية نقيض آن2    ) متضاد قضيه1
  ) نه متضاد و نه نقيض قضيه4    ) عكس مستوي قضيه3
    كدام است؟» فهمند ها نمي بعضي انسان«دق قضية الص و عكس مستوي لازم» ندني نيستهر كتابي خوا«، نقيض قضية ترتيب به. 15 .245

  )96ه كنكور سراسري (مشاب كتاب درسي) 72و  67هاي  (صفحه  
  اند. ها، انسان ها خواندني هستند. ـ بعضي نفهم ) بعضي كتاب2  ها، انسان نيستند. ) هر كتابي خواندني است. ـ بعضي نفهم1
  اند. ها، انسان ) هر كتابي خواندني است. ـ بعضي نفهم4  ها، انسان نيستند. ها خواندني هستند. ـ بعضي نفهم ) بعضي كتاب3
    گاه كدام قضيه حتماً صادق است؟ را داشته باشيم، آن» هيچ ج ب نيست«و » بعضي ب الف نيست«قضية كاذب اگر دو . 16 .246

  )96(مشابه كنكور سراسري  كتاب درسي) 72تا  67هاي  (صفحه  
  ) بعضي ب ج است.2    ) هر ج ب است.1
  ) بعضي الف ب نيست.4    ) هيچ ب الف نيست.3
  كتاب درسي) 68و  67هاي  (صفحه  برابر است؟» هيچ الف ب نيست«ضية نقيض كدام قضيه با عكس متضاد ق. 17 .247

  ) بعضي الف ب است.2    ) هر ب الف است.1
  ) هيچ ب الف نيست.4    ) بعضي ب الف نيست.3
  )96كنكور سراسري  (مشابه كتاب درسي) 72و  67هاي  (صفحه  كدام است و از نظر صدق و كذب چگونه است؟» بعضي غير ب الف است«نقيض عكس قضية صادق . 18 .248

  ) بعضي الف غير ب است ـ صادق2    ) هيچ الف غير ب نيست ـ كاذب1
  ) هر الف غير ب است ـ صادق4    ) بعضي الف غير ب نيست ـ كاذب3





فـلسـفه
24تا  1هاي  پيمانه

  
  
  

  

  

فلسفه

فلسفه و ابعاد آن
دار) تست شناسنامه 150(پيمانه   10

معرفت و شناخت
دار) تست شناسنامه 120(پيمانه    7

سبز             زرد    آبي          
هاي فلسفه ريشه و شاخه

چيستي فلسفه

آغاز تاريخي فلسفه

با درخت دانش، گام به گام
پيشرفت خود را ارزيابي كنيد.

انسان
دار) تست شناسنامه 80(پيمانه      4

آزمون ويژة برترها
دار) تست شناسنامه 10(  پيمانه 1

بندي هاي جمع آزمون
دار) تست شناسنامه 20(پيمانه   2

 پيمانه 24

سؤالي 20پيمانة  14

سؤالي 10پيمانة  7

 سؤالي 10بندي  آزمون جمع 2

سؤالي 10 ويژة برترهاآزمون  1

سبز             زرد    آبي          

ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. ل:گام او
مسلط نيستم زرد: نسبتاً مسلطم/ سبز: مسلطم/ آبي:

توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي اگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت هاي بعدي: گام
تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت يد متوجه ميها نگاه كن هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

دار سؤال شناسنامه 380

سؤال طراحي شده 380
  از كتاب درسي

امكان شناخت

ابزارهاي شناخت

10 20 

10 20 

10 20 

ز             زردسب    آبي          

به تاريخچة معرفت نگاهي

10 20 

10 20 

20 20 20 

10 10 

10 

فلسفه و زندگي

زندگي بر اساس انديشه
10 20 

10 20 

چيستي انسان

گرا انسان، موجود اخلاق

20 20 

20 20 
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  فلسفه و ابعاد آن. 1

چيستي فلسفه
دهيم. توجه قرار ميي آن را مورد ها ويژگيپردازيم و سپس دانش فلسفه و  در اين درس به بررسي تفكر فلسفي و مراحل آن مي

  فلسفي تفكر 

كنيم هاي عمده (مانند سعادت واقعي چيست؟ چرا درد و رنج هست؟ سرانجام ما چيست؟ و ...) فكر مي وقتي به صورت جدي به پرسش
.شويم وارد تفكر فلسفي مي

لازمة زندگي هر انساني است. (ضرورت عام و همگاني)   

دهد. نحوة زندگي، رفتار و گفتار ما را شكل مي    تفكر فلسفي

شود. ها مي باعث تفاوت ما با ديگر آدم   

ترتيب) (به مراحل تفكر فلسفي:

دريافت فلسفي )5ها  تفكر در اندوخته )4هاي اساسي  طرح سؤال )3حيرت  )2برخورد با مسئله ) 1

با دقت و تلاش فكري پيوسته و دائمي و ورزيـدگي عقلـي، انـدك انـدك از امـور«ي كامياب شد كه توان در زمينة دريافت فلسف زماني مي
»هاي مناسب دست يابيم. معمولي و روزمره عبور كرده و با دقت و نظم منطقي و انديشيدن به مسائل اصلي زندگي به پاسخ

كند: دو دسته تقسيم مي هملاصدرا افراد را ب

رود. برند و كارشان از تقليد فراتر نمي ها بهره مي : كساني كه به دانش ظاهري خود دل خوش كرده و تنها از شنيدهافراد واقف (ايستاده)

برند. روند و از معقولات بهره مي ها بسنده نكرده و از ظواهر و محسوسات فراتر مي افراد سائر (رونده): كساني كه به شنيده

(واقف) آه، كه من كيستم هيچ نه معلوم شد،                         زيستم      يسافتاده گفت گرچه ب ساحل

)سائر( روم، گر نروم نيستم اي تيز خراميد و گفت                           هستم اگر مي ز خود رفته موج

دانش فلسفه
را در خـود تخصـص و  قانونمنديي است كه اين كس» فيلسوف«به اين سؤالات عمده است و  قانونمند هاي پاسختلاش براي ارائة » فلسفه«

تلاش فيلسوفان شكل گرفتن دانش فلسفه است. ةنتيجيابد.  مي

ي فلسفهها ويژگي
)ها با ساير دانش ها و موضوعات (تفاوت اساسي ترين مسئله بررسي بنيادي

هـا دربـارة چيسـتي و ترين پرسـش  يعني نهايي ؛درو مي خاص هاي پرسشها به دنبال  شود اما در آن موضوع مي موضوعي هرفلسفه وارد 
چرايي امور.

»:گيرد همه چيز را دربرميتوان گفت فلسفه به اين معنا  بنابراين مي«

طـرز تفكـر وي كـاملاً بـا يـك ؛پـردازد  شناسـي مـي   به اين نكته توجه كنيد كه وقتي فيلسوف به يك علمي به طور مثال جامعه نه�ته
.است ها مسئله ترين بنياديكه فيلسوف به دنبال چرا  ،شناس متفاوت است جامعه

؟استشناسي به عنوان مثال: آيا انسان ارادة آزاد دارد يا تابع شرايط زمانة خود  بنيادي در جامعه ةيك مسئل

فلسفه 10تا  1هاي  صفحه

آزادي هاي اين فصل: شده و تنظيم تست هاي طراحي درس، تست انمؤلف علي  موسي اكبري، 





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استفاده از روش عقلي و استدلالي (مشابهت با علم رياضي)
اي نيست كه از طريق گونه علوم متفاوت است. ماهيت مسائل فلسفي به روش حل مسئله در هر علم، با توجه به ماهيت آن از روش ديگر

گيري ها نيازمند بهره وجو در طبيعت درك شوند چرا كه اين دست مسائل، مسائلي عقلي هستند و بررسي آن حواس يا آزمايش يا جست
بهره ببريم. يا بـه بيـان فكري عملياتايد تنها از از عمليات فكري است؛ بنابراين برخلاف علوم تجربي هنگام مواجهه با سؤالات فلسفي ب

»شويم به حل مسئله و كشف مجهول نزديك  ها دانستهتفكر و تعقل و تجزيه و تحليل با «ديگر: 
»م طبيعت آغازي دارد يا از ازل بوده است؟آيا عالَ«فلسفي كه  مثال در رابطه با اين مسئلةبه عنوان 

بياورد. عقلاني و تبرمع دليلدهنده بايد  فرد پاسخ
تواند به نظر اكثريت افراد استناد كند. (اين يك استقرا است و در فلسفه كاربرد ندارد.) وي نمي
اي نيست كه با اين ابزارها پاسخ داده شود.) تواند از ابزارهاي علمي بهره ببرد. (چون اين مسئله به گونه وي نمي

فلسفه)در ها در ديگر علوم است نه  تواند بهره ببرد. (چون كاربرد اين پژوهش ذوقي و ادبي هم نمي هاي تجربي، تاريخي، نقلي، از پژوهش

2 و 1 ١٠پ	چمانهههاي

تست

٢٠

تست

كتاب درسي) 4صفحة (…آيد و ها مسائل فلسفي پيش مي براي انسان. 1 .401

اند. دهيآن انديش ةدرباراكثرشان  ـ ) گاهي2  .اند دهينينديشآن  ةاكثرشان دربار ـ) هميشه 1
.اند دهينينديشآن  ةدرباراكثرشان  ـ) گاهي 4  اند. دهآن انديشي ةدرباراكثرشان  ـ) هميشه 3

)كتاب درسي 5صفحة (؟نيستصحيح مسائل فلسفي، كدام مورد   علت دقت و تأمل برخي انسانها براي يافتن پاسخ. 2 .402

رفتار ة) تعيين كنند2 زندگي ةشيو ) تأثير در1

سيدن به پاسخ درست) ر4 سخن گفتن ةشيو ةكنند ) مشخص3

)كتاب درسي 7صفحة (گيري دانش فلسفه شد؟ كدام عامل موجب شكل. 3 .403

 هاي فلسفي هاي كلي توسط فيلسوفان به پرسش پاسخ ارائة) كوشش براي 1

هاي فلسفي هاي كلي توسط انسان متمدن به پرسش پاسخ ارائة) كوشش براي 2

هاي فلسفي به پرسش هاي دقيق توسط فيلسوفان جواب ارائة) تلاش براي 3

هاي فلسفي هاي قانونمند توسط انسان متمدن به پرسش جواب ارائة) تلاش براي 4

)كتاب درسي 8صفحة (…فلسفه از آن جهت شامل همه چيز است كه. 4 .404

كند. ) در اصل و حقيقت جهان تحقيق مي1
كند. ) در اصل و حقيقت طبيعت تحقيق مي2
چيستي و چرايي امور است. ةدربار ها ترين پاسخ ) به دنبال نهايي3

.چيستي و چرايي امور است ةها دربار ترين پرسش ) به دنبال نهايي4

)كتاب درسي 9صفحة (؟باشد ميتلاش براي حل مسائل فلسفي با عمليات فكري باعث تشابه فلسفه با كدام يك از علوم . 5 .405

ديني) علوم 4  ) علوم طبيعي3  م رياضي) عل2  ) علوم عقلي و علمي1

)كتاب درسي 4صفحة (جايگاه طرح كدام مورد از موارد زير در فلسفه است؟. 6 .406

) بررسي اينكه خوبي و بدي معياري دارد يا نه؟1
) صداقت، امري پسنديده است.2
كنيم. ) ما در جهان قانونمند زندگي مي3
) تحقيق در اينكه علت فتوسنتز چيست؟4
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)كتاب درسي 5صفحة (ت؟اس نادرستچند مورد از موارد زير . 7 .407

تي همگاني و شايسته است.رالف) تفكر فلسفي ضرو

ست.ا ها انسان ةزندگي هم ةب) تفكر فلسفي لازم

سؤالات فلسفي يك امر مطلوب است. ةج) تقويت توان فكري دربار

ل است.ئل فلسفي، علت پرداختن به اين قبيل مسائمسا ةد) تقويت توان فكري دربار
) يك مورد4  مورد   ) چهار3  دو مورد ) 2  ) سه مورد 1

)كتاب درسي 6صفحة ( از امور روزمره عبور كند.…  يتا شخص بتواند با ورزيدگي عقلاست  … موفقيت در تفكر فلسفي محتاج. 8 .408

به تدريج ـ) تلاش فكري پيوسته 2به سرعت ـ) كوشش فكري هميشگي 1
اندك اندك ـش فكري متناوب ) تلا4 به سرعت ـ) دقت و نظم منطقي 3

)كتاب درسي 8صفحة (…شود توان گفت وقتي فيلسوف وارد موضوع طبيعت مي نمي. 9 .409

هاي خاص فيزيكي پاسخ دهد. به پرسشخواهد  مي) 2  دان جواب دهد. هاي فيزيك به پرسشخواهد  مي) او هم 1

تحقيق در اصل و حقيقت طبيعت است) به دنبال 4  فيزيك است. ةها دربار ترين پرسش ) به دنبال نهايي3

)كتاب درسي 9صفحة ( …گردد كه عالم طبيعت زماني فلسفي محسوب مي ةبحث دربار. 10 .410

) بپذيريم عالم طبيعت داراي آغازي نيست.2  ) بپذيريم عالم طبيعت داراي آغازي است.1
استفاده از ابزار علمي دقيق باشد. به خاطر) تعيين آغاز جهان 4  دليل معتبر عقلاني باشد. ة) تعيين آغاز جهان بر پاي3

  )كتاب درسي 5صفحة (…در بررسي مراحل دريافت فلسفي. 11 .411
آيد. هاي اساسي پيش مي حيرت قبل از برخورد با طرح سؤال )2  آيد. حيرت قبل از برخورد با مسئله پيش مي )1
ها علت تحقق حيرت است. هتفكر در اندوخت) 4  دريافت فلسفي است. ةها نتيج تفكر در اندوخته )3

  )كتاب درسي 5صفحة (…گفت توان نميدر رابطه با تفكر فلسفي . 12 .412
در زندگي ما اثر ندارد. )2 ضرورت عام و همگاني است. )1
كند. توان فكري را طلب مي) 4 سازد. زندگي ما را متفاوت مي )3

  )كتاب درسي 6صفحة (…براي رسيدن به دريافت فلسفي. 13 .413
سر بگذاريم. جا پشت بايد امور روزمره را يك )2  ازمند دقت و تلاش ناپيوسته و دائمي هستيم.ني )1
بايد مسائل اصلي زندگي را فراموش كنيم.) 4 به دقت و نظم منطقي نيازمنديم. )3

  )كتاب درسي 7صفحة (؟كوشش فيلسوفان و نتيجة تلاش آنان چه بوده است. 14 .414
هاي قانونمند پاسخارائة بررسي سؤالات فلسفي ـ  )2  هاي قانونمند پاسخ ةشكل گرفتن فلسفه ـ ارائ )1

شكل گرفتن فلسفهـ  هاي قانونمند پاسخارائة ) 4  شكل گرفتن فلسفهبررسي سؤالات فلسفي ـ  )3

  )كتاب درسي 8صفحة (؟ها چيست تفاوت اساسي فلسفه با ساير دانش. 15 .415
پردازد. فلسفه با عمليات فكري به حل مسائل مي )2  عمده است.هاي  فلسفه در موضوعات خاص به دنبال پرسش )1
برد. هاي تجربي، تاريخي، نقلي و ... بهره نمي فلسفه از پژوهش) 4  پردازد. ترين موضوعات مي فلسفه به بنيادي )3

  )كتاب درسي 9صفحة (؟مسائل فلسفي از چه جهت مشابه مسائل رياضي هستند. 16 .416
خواهد. مند ميهاي قانون ها پاسخ حل هر دوي آن )2  كند. فعاليت فكري را طلب مي ها غالباً حل هر دوي آن )1
شود. ها باعث زدودن حيرت مي حل هر دوي آن) 4  پذير است. ها تنها با عمليات فكري امكان حل هر دوي آن )3

  )كتاب درسي 9صفحة (؟توانيم به نظر اكثر افراد استناد كنيم هاي فلسفي چرا نمي در پذيرفتن فرض. 17 .417
زيرا بايد از ابزار علمي بهره ببريم نه نظرات ديگران. )2  شود. مردم تنها در مواردي خاص پذيرفته مي زيرا نظر اكثر )1
زيرا به دليل نيازمنديم و اين استناد دليل عقلاني نيست.) 4  زيرا اكثر مردم براي انجام كارهاي خود دليلي ندارند. )3
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  )كتاب درسي 8صفحة (پردازد. مي … جز بهد زير فلسفه به همة موار. 18 .418
حقيقت جهان) 4  اجراي سياست )3  چرايي امور )2  چيستي انسان )1

  )كتاب درسي 6صفحة (…انسان واقف فردي است كه. 19 .419
رود. ها نمي همواره به دنبال شنيده )2به جهان معقولات دست يافته است. )1
كند. ظواهر و محسوسات اكتفا مي به) 4 برد. اي نمي از تقليد بهره )3

  )كتاب درسي 6صفحة (…زيرا ؛است …در بيت زير موج مصداق يك . 20 .420
»روم گر نروم نيستم هستم اگر مياي تيز خراميد و گفت /  موج ز خود رفته«
پويايي خود را از دست داده است.سائر ـ  )2  واقف ـ پويايي خود را از دست داده است. )1
واقف ـ به جهان معقولات دست يافته است.) 4تنگناي ظواهر عبور كرده است.سائر ـ از  )3

كتاب درسي) 5(صفحة …تفكر فلسفي مي شود؟ از زماني كه انسان از چه زماني وارد. 1 .421

دهد. ) به نحوه رفتار و گفتار خود اهميت مي2) زندگي عادي و روزانه را فراموش كند.1
پردازد. به صورت جدي به پرسش هاي فلسفي مي )4 د.رس كننده مي ) به پاسخي قانع3

كتاب درسي) 5(صفحة اي مواجه هستيم؟ در مراحل دريافت فلسفي بعد از مرحله حيرت با چه مرحله. 2 .422

ها تفكر در اندوخته )2 هاي اساسي الؤطرح س )1
دريافت فلسفي )4 برخورد با مسئله )3

كتاب درسي) 9(صفحة چگونه است؟ جايگاه تجربه و آمار در شناخت حقايق. 3 .423

) گاهي حقايق فلسفي را بيان مي كنند.2 كاربردي ندارند. ) مطلقا1ً
) برخي حقايق غير فلسفي را بيان مي كنند.4اي كاربرد. ) به همراه تفكر در هر زمينه3

رسي)كتاب د 9(صفحة شود؟ يك از موارد زير براي قبول ادعاي يك فيلسوف پذيرفته مي كدام. 4 .424

) دليل معتبر و عقلاني2 هاي علمي) مشاهده با ابزار1
) اعتقاد اكثريت افراد4 هاي تاريخي ) پژوهش3

كتاب درسي) 6(صفحة است؟ نشدهدر رابطه با كامياب شدن در عرصه تفكر فلسفي به كدام شرط اشاره . 5 .425

عبور تدريجي از امور روزمره )2 تلاش فكري پيوسته )1
كنار گذاشتن مسائل زندگي )4 منطقي دقت و نظم )3

كتاب درسي) 9(صفحة كنيم؟ هاي فلسفي چه مي هنگام مواجهه با پرسش. 6 .426

رفتن به دامان طبيعت )2 هاي ديگران بررسي انديشه )1
هاي خود تامل در انديشه )4 بررسي آمارهاي موجود )3

تاب درسي)ك 5(صفحة …تفكر فلسفي ضرورتي عام و همگاني است؛ يعني. 7 .427

خواهد. دقت و تامل و پشتكار مي )2 در زندگي روزانه و عادي اثر دارد. )1
بهتر است هر انساني به آن توجه كند. )4 .كند به ذهن هر فردي خطور مي )3

كتاب درسي) 6(صفحة ؟نيست، كدام يك از ويژگي هاي انسان سائر بر اساس نظر ملاصدرا. 8 .428

حركت و پويايي )2 اه اعتنايي به شنيده ) بي1
سعي در دستيابي به معقولات )4 سعي در عبور از ظواهر )3

كتاب درسي) 7(صفحة …فيلسوفان چه كساني هستند ؟ آنان كه. 9 .429

الات فلسفي توجهشان را جلب كرده است.ؤس )2  پردازند. به صورت قانونمند و تخصصي به سوالات فلسفي مي )1
گيرند. از استقرا ، قياس و استدلال كمك مي )4  برند. تعقل بهره مي از عمليات فكري و تفكر و )3

  كتاب درسي) 7(صفحة اند؟ ها اهميت سوالات فلسفي را دريافته از چه زماني انسان. 10 .430
از اولين روزهاي حيات فكري )2 از زمان ظهور فلاسفه اوليه )1
ر دانشهاي ديگ با ايجاد حوزه )4 از زمان ايجاد دانش فلسفه )3
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 1گز�نۀ .198
مربوط به مصاديق موضوع است و جزئي و » سور قضيه«جزئي و كلي بودن 

  مربوط به مفهوم موضوع است.» قضيهموضوع «كلي بودن 
  4گز�نۀ .199

جزئي و كلي بودن موضوع قضيه مربوط به مفهوم موضوع اسـت پـس اگـر    
  است.» شخصيه«اي جزئي باشد حتماً  موضوع قضيه

  2گز�نۀ .200
تـك آن   اي مشخص باشد و محمـول بـه تـك    اي مجموعه اگر موضوع قضيه

  موضوع نسبت داده نشده باشد آن قضيه شخصيه است. 
  ان از اقوام مختلف هستند.همة مردم اير -
  تمام مناطق تهران بيست و دو عدد هستند. -

  3گز�نۀ .201
  تشريح ساير گزينه ها:

  كند. يك قضيه منطقي هيچگاه تمايلات را مطرح نمي»: 1«گزينه
  يك قضيه منطقي هم احتمال صدق دارد و هم احتمال كذب.»: 2«گزينه
طور كه گفتـيم  واقعيات امر صحيح مطابق واقع هستند اما همان»: 4«گزينه

  شود و هم قضاياي كاذب. قضيه منطقي هم قضاياي صادق را شامل مي
  2گز�نۀ .202

منطق به دنبال تشخيص خطـاي انديشـه اسـت و چـون جمـلات انشـايي       
  شوند. قابليت صدق و كذب ندارند در منطق بررسي نمي

  4گز�نۀ .203
بيان حكم به صورت مشروط وجه تفـاوت اصـلي قضـيه شـرطي و حملـي      

  است.
  4گز�نۀ .204

 است.سالبه حصوره كلي و اين قضيه م الف)
  اين قضيه شخصيه و موجبه است. ب)
  اين قضيه محصوره كلي و سالبه است. ج)
  اين قضيه شخصيه و سالبه است. د)

  1گز�نۀ .205
 رابطه: كيفيت، كيف، فعل ربطي، نسبت

 سور: كميت، كم
 3گز�نۀ .206

 بياوريم: ابتدا بايد اين قضيه را به شكل استاندارد در
  (نسبت) است مول)(مح به مدرسه رونده (موضوع) حميد

 1گز�نۀ .207
 اين قضيه، يك قضيه حملي از نوع محصوره و موجبه كلي است.

هر(سور)كسي كـه بـامش بيشـتر است(موضـوع) بـرفش بيشـتر(محمول)       
  است(نسبت)

  2گز�نۀ .208
كه اين مطلب درست نيست(محمول و آخرين جـزء   حرف من(موضوع) اين

 جمله) است(نسبت)
  باشد. حمول ميبنابراين اين قضيه موجبه است و آخرين جزء آن م

  4گز�نۀ .209
اي حملي شـامل فـرض افـراد متعـدد بشـود(يعني كلـي        اگر موضوع قضيه

باشد) آن قضيه حتما محصوره است و ممكن است سالبه يا موجبه و كلـي  
 يا جزئي باشد.

  2گز�نۀ .210
ــومي   ــيه مفه ــيه شخص ــوع در قض ــي«موض ــوره  » جزئ ــيه محص و در قض

  است.»كلي«مفهومي

  درس هفتم: احكام قضايا
  3گز�نۀ .211

ها رابطة  هم در سور و هم در نسبت متفاوت باشند، بين آناي كه  دو قضيه
هر ماري سمي است و بعضـي مارهـا سـمي    «برقرار است؛ مانند » تناقض«

اي درست باشد، نقيض آن غلط اسـت و بـرعكس اگـر     اگر قضيه». نيستند
  اي غلط باشد، نقيض آن درست است. قضيه

  1گز�نۀ .212
نظر نسبت، يكي موجبه  ، سور دو قضيه كلي است ولي از»تضاد«در تقابل 

، دو قضيه هم در سـور و هـم   »تناقض«و ديگري سالبه است. اما در تقابل 
  در نسبت تفاوت دارند.

  2گز�نۀ .213
هـيچ الـف   «شود، يعني  ، سالبة كلي مي»بعضي الف ب است«نقيض قضية 

شـود،   مـي  كلـي  موجبة» ستبعضي الف ب ني«؛ و نقيض قضية »ب نيست
  ».ستاالف ب  هر«يعني 

  3گز�نۀ .214
 ني مسلمان است (موجبة كلي)هر ايرا

  ها مسلمان نيستند. سالبة جزيي: بعضي ايراني ←نقيض موجبة كلي
  سالبة كلي: هيچ ايراني مسلمان نيست. ←تضاد موجبة كلي

  توضيح نكات درسي:
شود؛ نه در تقابل و اقسام  جاي موضوع و محمول قضيه در عكس عوض مي

  آن.
  1گز�نۀ .215
شد، ديگري حتماً غلـط اسـت و   ، اگر يك قضيه درست با»تقابل تضاد«در 

اگر يك قضيه غلط باشد، معلوم نيست كه ديگري لزوماً غلط باشد، ممكـن  
  است درست باشد.

  3گز�نۀ .216
هـر آدمـي     نقيـــض )-كاذب ( بعضي آدميان سياستمدار نيستند.

ــادصــادق (+)سياســتمدار اســت.  هــيچ آدمــي سياســتمدار   متض
  )-كاذب (نيست. 

 1گز�نۀ .217
  اي صادق باشد متضاد آن حتماً كاذب است. اگر قضيه -
  اي صادق باشد متناقض آن حتماً كاذب است و برعكس. اگر قضيه -

 3گز�نۀ .218
دو قضيه مذكور هر دو داراي سور كلي و نسبت متفاوت هسـتند، بنـابراين   

  ها تضاد است. رابطة آن
  نكته: هادي = رسانا

  3گز�نۀ .219
باشـد.   مـي » هيچ ج ب نيسـت «ية قض» بعضي ج ب است«متناقض قضية 

  باشد. مي» هر ج ب است«نيز، » هيچ ج ب نيست«متضاد قضية 
 ،شـود  تضاد فقط در قضايايي كه سور كلي دارند مطرح مـي  كهدقت كنيد 

  شوند. در نگاه اول حذف مي» 4و  1«هاي  بنابراين گزينه
  1گز�نۀ .220

و متناقض » هر ب الف است«به صورت » هيچ ب الف نيست«متضاد قضية 
  باشد. صحيح مي» بعضي ب الف است«اين قضيه به صورت 
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  1گز�نۀ .221
كلي تنهـا لازم اسـت نسـبت آن را     ةدست آوردن تضاد يك قضي براي به -

  تغيير بدهيم.
دست آوردن تناقض يك قضيه لازم است هم نسبت و هم سور را  براي به -

  تغيير بدهيم.
  1گز�نۀ .222

  .دهيم براي ساختن تداخل يك قضيه تنها سور آن را تغيير مي
  1گز�نۀ .223

ي كـاذب  ئجز ةقضيه اين گزينه تداخل قضيه صورت سؤال است و اگر قضي
  كلي متداخل آن هم كاذب خواهد بود. ةقضيباشد 

  2گز�نۀ .224
رابطة » بعضي فلزها رسانا هستند.«و » هر فلزي رسانا است.«بين دو قضيه 

  تداخل برقرار است.
  1گز�نۀ .225

در صورتي كه با وجود پيدا شدن استثنايي در يك حكم كلي همچنان بـر  
پوشـي   كلي بودن حكم خود اصرار كنيم، دچار مغالطه استثناي قابل چشم

  ايم. شده
  4گز�نۀ .226

اگر يك مثال نقض براي يك ادعاي كلي داشته باشـيم امـا بـر آن ادعـاي     
  يم.ا شده» پوشي استثناي قابل چشم« ةكلي پافشاري كنيم دچار مغالط

  3گز�نۀ .227
  متداخل آن حتماً كاذب است. ،اگر يك قضيه جزئي كاذب باشد

  1گز�نۀ .228
بعضـي الـف ب اسـت.     ¶Ç¤I¹Tكلـي)   هيچ الف ب نيست. (سـالبة 

®iHkU .هر الف ب است  
  2گز�نۀ .229

باشـد كـه    تـداخل مـي   »هر ب ج است«و  »بعضي ب ج است«رابطة بين 
   قضية كلي نيز كاذب است. ،باشدهرگاه قضية جزئي كاذب 

  ها: تشريح ساير گزينه
هيچ «، قضية صادق »بعضي ب ج است«متناقض قضية كاذب »: 1«گزينة 

  است.» ب ج نيست
  و صادق است.» هر الف ت است«عكس مستوي قضية صادق »: 3«گزينة 
  و صادق است.» هيچ ب ج نيست«عكس مستوي قضية صادق »: 4«گزينة 

  4گز�نۀ .230
  آيد. دست مي جا كردن موضوع و محمول آن به با جابه عكس يك قضيه -
توان جاي موضوع و محمـول را تغييـر داد و بـه     موارد ميبعضي تنها در  -

  صادقي رسيد. ةنتيج
  4گز�نۀ .231

كيـف يـا   «جاي موضوع و محمول را عـوض كـرده امـا      در عكس مستوي،
 ←داريم. عكس مستوي دو موجبه (جزئي و كلي)  را ثابت نگه مي» نسبت
كلـي، سـالبة كلـي اسـت.      سـالبة   شود و عكس مسـتوي  ي ميئبة جزموج

 الصدق ندارد. عكس مستوي لازم» سالبة جزئي«
  كار رود، منظور عكس مستوي است. نكته: هرگاه كلمة عكس به تنهايي به

  2گز�نۀ .232
مانـد و موضـوع و محمـول را     در عكس مستوي، كيفيت (نسبت) ثابت مـي 

(نسبت) و هم كميت (سور) هـر   كنيم و در تناقض، هم كيفيت جا مي جابه
  كنند. دو تغيير مي

  4گز�نۀ .233
بعضـي  «شـود   مـي » هـر موتورسـواري نابينـا اسـت    «عكس مستوي قضية 
است. در تضاد، هر دو » جزئيموجبة «كه يك قضية » نابيناها موتورسوارند

قضيه، كلي هستند و از لحاظ نسـبت تفـاوت دارنـد يعنـي هميشـه يكـي       
، دو قضيه هم در سور »تناقض«لي. در موجبة كلي است و ديگري سالبة ك

دست آوردن نقيض يك قضية شخصيه  اند و براي به و هم در نسبت متفاوت
  فقط تغيير نسبت (كيفيت) كافي است.

  4گز�نۀ .234
هـيچ غيـر ب ج   «قضـية  » هـيچ ج غيـر ب نيسـت   «قضية عكس مستوي 

  .باشد كه همان عبارت صورت سؤال است مي» نيست
  4گز�نۀ .235

، عكس »سالبة جزئيه«كاذب است و قضية متناقض يك قضية صادق حتماً 
  الصدق ندارد. مستوي لازم

  4گز�نۀ .236
  صحيح است.» موجبة جزئيه«به صورت » موجبة كليه«عكس مستوي قضية 

  2گز�نۀ .237
 باشد مشخص نمي» هيچ ب الف نيست«صدق و كذب متضاد قضية كاذب 

. قضـية اصـل   و براي تعيين صدق يا كذب آن بايد به محتوا مراجعـه كـرد  
هـر  «و » بعضي الف ب است«به هر دو شكل » لف استبعضي ب ا«قضية 

  باشد. صحيح مي» الف ب است
  3گز�نۀ .238

 عكس موجبةكليه و هم  ةموجب ةجزئيه امكان دارد هم عكس قضي ةموجب
  جزئيه واقع شود.

  3گز�نۀ .239
كـه بـراي سـالبة     در صـورتي  الصدق ندارد سالبة جزئيه عكس مستوي لازم

  .ايم ة ايهام انعكاس شدهدچار مغالط ،الصدق درنظر بگيريم جزئي عكس لازم
  1گز�نۀ .240

كـه   در صـورتي  ،در صورت سؤال، شرايط عكس مستوي رعايت نشده است
جا كردن اجزاي قضيه قاعدة عكس مستوي را بـه درسـتي رعايـت     در جابه
  شويم. دچار مغالطة ايهام انعكاس مي ،نكنيم

  4گز�نۀ .241
  بعضي ب الف است. (صادق) Á¼Tv¶  u§øبعضي الف ب است  -

  )بعضي ب الف است. (صادق Á¼Tv¶  u§øهر الف ب است  -
  1گز�نۀ .242

بنـابراين  عكس مستوي قضية موجبة كليـه همـان موجبـة جزئيـه اسـت.      
  ايهام انعكاس است. مغالطة استدلال اول درست اما استدلال دوم داراي

  1گز�نۀ .243
الصدق ندارد به اين معنا است  جزئي عكس لازم ةاين مطلب كه قضيه سالب

  كه عكس آن گاهي درست و گاهي نادرست است.
  3گز�نۀ .244

  ماند. در عكس مستوي، كيف قضيه ثابت مي
  ها: تشريح ساير گزينه

هيچ الف ب نيسـت.    تغيـــير كيـــف هر الف ب است. »: 1«گزينة 
  (متضاد قضية اول)

ــة  ــتان اســت.  »: 2«گزين ــندة گلس ــعدي نويس   تغيـــير كيـــف س
  يسندة گلستان نيست. (نقيض قضية اول)سعدي نو

بعضـي الـف ب     تغيـــير كيـــف بعضي الف ب اسـت.  »: 4«گزينة 
  نيست. (اين قضيه نه متضاد و نه نقيض قضية اول است)
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 2گز�نۀ .746
ت جسماني انسان در تضـاد اسـت؛   ها با منافع و تمايلا گاهي كسب فضيلت

توانند مانع رسيدن او  در چنين شرايطي اگر تمايلات انسان قوي باشند مي
 ها هدايت كنند. ها شوند و حتي او را به سوي رذيلت به فضيلت

 1گز�نۀ .747
مند است و عقل  ها علاقه گويند اگر چه بشر به فضيلت مسلمان مي ةفلاسف
رفتن به سوي ايـن فضـايل و عمـل بـر      داند، اما ها را زيبا و خوب مي او آن

 .اساس آنها چندان هم آسان نيست
 3گز�نۀ .748

اي ديگـر هـم لازم اسـت تـا      به نظر ايشان، علاوه بر تمايل ذاتـي، پشـتوانه  
هنگام تضاد ميان تمايلات شخصي و فضايل اخلاقي انسان بتواند فضائل را 

 .استمسلمان خد ةبر تمايلات ترجيح دهد. اين پشتوانه به اعتقاد فلاسف
 1گز�نۀ .749

تواند فضايل و رذايل را بشناسد و  فلاسفة مسلمان معتقدند اينكه انسان مي
تواند باعث ترك رذيلت و تمايـل   ها علاقه بورزد، به تنهايي نمي حتي به آن

ها در اين امر پشتوانة ديگري هـم مـورد    به كسب فضيلت باشد. به نظر آن
 نياز است كه اين پشتوانه، خداست.

 4گز�نۀ .750
مسلمان اگر خداوند نيز ما را به كسب فضـايل ترغيـب و    ةفطبق نظر فلاس

ها پاداش و مجازات معين فرمايـد، ميـل بـه     از رذايل منع نمايد و براي آن
دانيم كـه در چنـين شـرايطي نيـز      مي اما شود فضايل در انسان تقويت مي

  .شود ميحتي عمل به فضيلت قطعي و حتمي ن

  بندي فلسفه هاي جمع آزمون
  4گز�نۀ .751

هـاي خاصـي اسـت يعنـي همـان       هر موضوعي به دنبال پرسشفلسفه در 
ها دربارة چيستي و چرايي امور. فلسفه به اين معنا، همه  ترين پرسش نهايي

بخشد و همه را تحـت   گيرد. اما آنچه به اين همه وحدت مي چيز را دربرمي
  »ست.ا ها ترين مسئله توجه به بنيادي«كند  عنوان فلسفه جمع مي

  1گز�نۀ .752
به فلسفة اولي مربوط است و نسبت بـه   ووط به هستي است گزارة اول مرب

  تر است. شوند كلي فرعي فلسفه مطرح مي يها ها كه در شاخه بقية گزاره
  1گز�نۀ .753

آيـد يـا    اگر چيزي به وجود آيد يا از وجود به وجود مي: «استدلال پارمنيدس
  ن)(ازلي بود »در اين صورت قبلاً هست. ؛از لاوجود. اگر از وجود به وجود آيد

  1گز�نۀ .754
داند  رنج و سختي ميبا همراه  افلاطون در تمثيل غار رسيدن به حقيقت را

براي انسان خوب نيسـت كـه بـه هرچـه     «گويد:  يتس در جايي ميلكو هرا
  »ميل دارد به آساني برسد.

  3گز�نۀ .755
  ها:  تشريح ساير گزينه

  توان او را دانا دانست. خداوند داناي حقيقي است پس مي»: 1«گزينة 
  داند. اناترين آدميان كسي است كه بداند كه هيچ نميد»: 2«گزينة 
  داناي حقيقي تنها خدا است.»: 4«گزينة 

  2گز�نۀ .756
  امكان شناخت كه امري بديهي است يعني شناخت هر چيزي ممكن است.
  نكته: شك در شناسايي برخي امور غير از شك در امكان اصل شناخت است.

  3گز�نۀ .757
  ها: تشريح ساير گزينه

  ناخت تجربي نتيجة همكاري حس و عقل است.ش»: 4«و » 1«هاي  گزينه
  نگري ربطي به شناخت تجربي ندارد. درون»: 2«گزينة 

  1گز�نۀ .758
تـوان واقعيـت را شـناخت. در     ها معتقدند از طريق تجربه نمي پراگماتيست

  »كشف واقعيت نيست. ما هدف«گويند:  ها مي ضمن آن
  2گز�نۀ .759

در بـدن رخ  شود و هـر اتفـاقي    هر اتفاقي در روح بيفتد، در بدن ظاهر مي
  گذارد. دهد بر روح تأثير مي

  4گز�نۀ .760
كشاند و از  ل ميئانسان را به سوي فضا ،مسلمان ةعقل عملي از نظر فلاسف

  كند. رذائل دور مي
 4گز�نۀ .761

اخلاق، هنر،  شوند و مثلا از طبيعت، انسان، فيلسوفان وارد هر موضوعي مي
ه گويند؛ اما نـه دربـاره آن مسـائلي ك ـ    سياست، و هر مقوله ديگر سخن مي

اخلاق يا هنرمند و يـا سياسـتمدار     شناس يا معلم يك فيزيكدان يا زيست 
  پردازد. ها مي بدان
 4گز�نۀ .762

از نظر پارمنيدس هستي و وجود حقيقتي ثابت دارد و نه در حال حركت و 
چون حركت از طريـق حـس    ؛شدن. از نظر پارمنيدس حركت وجود ندارد

 بر ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.
 4گز�نۀ .763

بـه داخـل غـار     ،اگر فردي كه از غار بيرون رفته و با حقايق آشنا گشته است
خندند و وي را مسـخره   گردد و حقايق را به اهالي غار بگويد، آنها به او مي باز
 دهنده گرفتاري آنها در غار تعصبات است. كنند؛ اين مطلب نشان مي
 3گز�نۀ .764

ديگري از فرمـان  آيا پسنديده است كه از ترس مرگ يا هر خطر «سقراط: 
زنـد، سـزاوار اسـت كـه       ! اگر چنين گناهي از مـن سـر  بلي الهي سربتابم؟

 »دادگاهي تشكيل شود و بگويند كه سقراط به خدا اعتقاد ندارد.
 3گز�نۀ .765

رغم گستردگي شـناخت و فهـم مـا از جهـان و خـود،       دانيم كه علي ما مي
ر آن شناخت ما در مجموع محدود است؛ يعني ما آگاه هستيم كـه در كنـا  

ها، حقايق فراوان ديگري هم در عالم هست كه آنهـا را   ها و آموخته دانسته
 شناسيم. دانيم و نمي نمي
 4گز�نۀ .766

از راه تعقل محـض و شـناخت اختيـار از    » 3«و» 2«، »1«هاي موارد گزينه
 نگري ممكن است. راه درون

 4گز�نۀ .767
انسان بدون واسطه و به صورت حضوري معلومات قبلي خـود را درك و در  

كند و از اين راه به قوه حافظه در وجود خـود   د از آنها استفاده ميذهن خو
 برد. پي مي

 4گز�نۀ .768
از نظر افلاطون، ابزار حسي فقـط توانـايي درك ايـن جهـان را بـه انسـان       

پذير است، به همـين   دهد و درك جهان برتر تنها با عقل و شهود امكان مي
ميـت كمتـري   دليل از نظر او، گرچـه حـس اعتبـار دارد، امـا از درجـه اه     

 دهد. ها را به ما نشان مي برخوردار است، زيرا صرفا جهان سايه
 1گز�نۀ .769

 قسمت اول تمامي گزينه ها صحيح است. -
  سينا نيز نظري مشابه نظر ارسطو دارد. ابن -

 كند.  اي به روح نمي برد و اشاره نكته: دكارت معتقد است كه ذهن از بدن بهره مي
 3گز�نۀ .770

ي اين است كه عمل هر انساني بايد به اين سخن از كانت است و مقصود و
كار را در مورد وي انجـام دادنـد، او     كه اگر ديگران هم همان اي باشد گونه

(كانت به اين امر كـه فعـل    آن كار را بپسندد و عاملان آن را تحسين كند.
 اخلاقي تابعي از وجدان اخلاقي است اشاره دارد.)

 4گز�نۀ .771
متفـاوت اسـت؛ يـك سـنگ      بحث وجود اشيا با بحث حيات داشـتن آنهـا  
 هرچند حيات ندارد اما هستي و وجود دارد.

 3گز�نۀ .772
و شـد     قدر قديمي اند كـه در اثـر گـذر زمـان و آمـد      ها آن برخي از تمدن

 رفته است.  حوادث، آثار تمدني آنها از بين
 4گز�نۀ .773

 ها: تشريح ساير گزينه
اي است  حيرت در مسائل فلسفي همواره ناشي از بزرگي مسئله»: 1«گزينه

  شود. مطرح مي كه
  هاي فلسفي بودن يك مسئله است.  يكي از ملاك»: 2«گزينه
  هاي فيلسوف است. از نظر افلاطون يكي از نشانه»: 3«گزينه
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 4گز�نۀ .774
 كسب دانش نيست. وجود اشتباه در انسان به معناي ناتواني بشر در كسب شناخت يا - 
 ذير است.پ اساس نوعي معرفت و شناخت امكان خود بر ،پي بردن به اشتباه - 

 4گز�نۀ .775
  :ها نهيگز ريسا حيتشر
  است. امبريپ ژهيابزار و نيا»: 1«نهيگز
اما در فهم آن اگـر   ستياشتباه ممكن ن يانيمعرفت وح افتيدر در»: 2«نهيگز

  استفاده نشود اشتباه ممكن است. يورز شهياز قواعد تدبر و اند يبه درست
  است. يانيمعرفت وح كيقرآن »: 3«نهيگز

 1گز�نۀ .776
دانـد؛   معتبر مـي  هاي شناخت تنها شناخت حسي را ن ابزارهراكليتس از بي

فرانسيس بيكن و اوگوست كنت نيز تنها براي ابزار شناخت حسـي اعتبـار   
 قائل هستند.

 2گز�نۀ .777
 تشريح ساير گزينه ها:

با اتكا بر تجربـه يـا شـهود عقلـي يـا وحـي بـه         توان صرفاً نمي »:1«گزينه
  معرفت فلسفي رسيد.

  بر يكديگر منطبق هستند. همگيلي و وحياني معارف عق»: 4«و » 3«گزينه
 3گز�نۀ .778

 تفاوت واقعي ميان انسان و ساير حيوانات وجود ندارد: داروينيست
 ماترياليست  تفاوت واقعي ميان انسان و ساير اشيا وجود ندارد:

 4گز�نۀ .779
واسطه است و به احساس و  سينا آگاهي انسان نسبت به نفس بي از نظر ابن

 ادراك فرد بستگي ندارد.
 2گز�نۀ .780
گرا و عموم كساني كه بعد روحي و معنوي را باور ندارند،  لسوفان طبيعتفي

  كنند. جو مي و هاي فعل اخلاقي را در رفتار طبيعي انسان جست ريشه

  بندي منطق و فلسفه جمع  آزمون
  4گز�نۀ .781

  داريم. »ابهام در عبارت«مغالطة  ،چون مرجع ضمير او مشخص نيست -
 داريم. »وة نگارشيشي«صحيح است؛ پس مغالطة » خواست« -

  2گز�نۀ .782
  و مثبت خواهيم داشت. منفيترتيب در اين جملات بار ارزشي مثبت،  به

  2گز�نۀ .783
  ها: بررسي گزينه

  عموم و خصوص من وجه»: 1«گزينة 
  تساوي»: 2«گزينة 
  عموم و خصوص من وجه»: 3«گزينة 
  عموم و خصوص من وجه»: 4«گزينة 

  1گز�نۀ .784
  است. »تحليلي«ريف و تعريف دوم نوعي تع »به مثال«تعريف اول، تعريف 

  2گز�نۀ .785
اين استدلال، استدلال استقرايي است؛ چرا كه فرد با مشـاهدة يـك مـورد    

كند يك حكم كلي برداشت كند. هر اسـتقرايي بـر اسـاس     جزئي سعي مي
  تخمين بنا شده است.

   3گز�نۀ .786
» 3«اسـت كـه در گزينـة     »قضـية حملـي  «منظور از عبارت صورت سؤال 

  وجود دارد.
  3گز�نۀ .787

ــالبة  ــف ب نيســت (س ــيچ ال ــي)  ه ــف ب اســت   ¶jIñTكل ــر ال ه
®iHkT¶ بعضي الف ب است  

  4گز�نۀ .788
  ها:  تشريح ساير گزينه

  دارند. »ايهام انعكاس«مغالطة »: 3و  1«هاي  گزينه
  دارد. »پوشي استثناي قابل چشم«مغالطة »: 2«گزينة 

  4گز�نۀ .789
تـوانيم   شود اما مـي  مينكته: گاهي اوقات در يك قضيه محصوره سور ذكر ن

  براي آن يك سور لحاظ كنيم:
  است. -سوزاننده  +هر آتشي 

  ها:  تشريح ساير گزينه
  : هيچ ظلمي خوشايند نيست.»1«گزينة 
  ت درنده هستند.ابعضي حيوان»: 2«گزينة 
  سقراط انسان است.»: 3«گزينة 

  3گز�نۀ .790
  ها:  تشريح ساير گزينه

  منفي دارد. حد وسط در هر دو مقدمه علامت»: 1«گزينة 
  هر دو مقدمه سالبه است.»: 2«گزينة 
  در نتيجه علامت مثبت و در مقدمة دوم علامت منفي دارد.» ج»: «4«گزينة 

  2گز�نۀ .791
  ممكن است نابينا باشم يا نباشم (؟) ←چشم دارم (+) 

  حتماً نابينا هستم (+) ←) -چشم ندارم (
  ممكن است چشم داشته باشم يا نه (؟)  ←نابينا هستم (+) 

  چشم دارم (+) ← )-ابينا نيستم (ن
موارد ديگر همگـي قضـية    است و »الرفع مانعةمنفصل «قضية اين گزينه  -

  هستند. »منفصل حقيقي«شرطي 
  4گز�نۀ .792

  است. »تعميم شتابزده«مغالطه به كار رفته در اين گزينه 
  ها:  تشريح ساير گزينه

  دارند. »مسموم كردن چاه« ةمغالط»: 2و  1«هاي  گزينه
  دارد. »نمايي مغالطة بزرگ«»: 3«گزينة 

  4گز�نۀ .793
بنـابراين وقتـي    ؛پـردازد  مياصل هستي و قواعد آن  به بررسيفلسفة اولي 

  ايم كه به هست بودن اشيا توجه كنيم. وارد اين علم شده
  2گز�نۀ .794

كند و مقصود از واقعيت، موجودات و  اشاره مي »واقعيت«اين گزينه به يك 
  مخلوقات خارج از ذهن است.

  4گز�نۀ .795
كرد؛ از ايـن جهـت سـروش     اداني خود واقف بود و تواضع ميسقراط به ن -

  دلفي وي را دانا ناميد.
  است. »جهل مركب«جهل سوفسطائيان از نوع  -

  1گز�نۀ .796
بـه   معرفت يعني دانستن و آگاهي نسبت به چيزي كه آن چيـز همـان مـا   

  ازاي علم ما است.
  1گز�نۀ .797

س بريم پ هاي عقلي بهره مي در شناخت حسي و عقلي از حواس و استدلال
كـه   در حـالي  ،هـا خطاپذيرنـد   غيرمستقيم هستند و هـر دو ايـن شـناخت   

  ها را ندارد. شناخت وحياني پيامبر اين ويژگي
  4گز�نۀ .798

حقيقت همان چيزي است كه حواس هركس به آن گـواهي  «پروتاگوراس: 
دهد؛ يعني هر چيزي، براي كسـي كـه بـه آن معتقـد اسـت، حقيقـت        مي
چنين نباشد. بنابراين حقيقت  يرديگ رود، حتي اگر براي كس شمار مي به

  »امري يكسان نيست.
  4گز�نۀ .799

پس اگر ذهـن او از كـار    ؛از نظر دكارت حقيقت انسان همان ذهن او است
  جان است. بيفتد فرد انسان نخواهد بود بلكه تنها جسمي بي

  3گز�نۀ .800
  شود. فضيلت محسوب مي ،فعل اخلاقي اگر در جهت سعادت حقيقي باشد




